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 چکیده

شهید فرزانه، آية الله، سید محمد باقر صدر از بزرگترين متفكران و عالمان دينی معاصر شیعه است كه در 

. آن شهید فرزانه در ه استاي از خود به يادگار گذاشتمختلف علمی، صاحب نظر بوده و آثار ارزندههاي حوزه

ه به حق ك تولید فرمودهبديع و مهمی  هاينظريهموضوعات گوناگون فلسفی، منطقی، اصولی، فقهی و اقتصادي 

بواب اايشان است كه در هاي ترين نظريهمهميكی از  هدر زمر« الفراغ ةمنطق»ل است. نظريه خور تحسین و تأمّدر

هگشاست. در اين مقاله ضمن و رآمد كار …اقتصاد و فقه سیاسی و از جمله فقه  ،حوزه اجتماع با مرتبط فقهی

نت و اهل س علمايهاي پیشین اين نظريه میان به زمینه، بر آنوارد ي هانقد نظريه و بررسیتبیین ماهیت اين 

 گرديد:روشن خواهد  موارد زير نیز و شیعه نیز اشاره خواهد شد

تنقیح  و تنها به شكوفايی رحمه الله وجود داشته و شهید صدر پیشیناصول اين نظريه در كلام بزرگان  :اول

 آن اقدام نموده است.

 و در میان به درستی فهم و ادراک نشده استهنوز اين نظريه علی رغم شهرتی كه دارد  رسدمیبه نظر  دوم:

 علماي معاصر داراي نوعی اجمال و ابهام است و بسط و توضیح بیشتري لازم دارد.

و دقت در حول اين نظريه و همچنین  دفاع استقابل  اندساختهاشكالاتی كه بزرگان به اين نظريه وارد  سوم: 

 . دهدمی  پاسختمام اشكالات را  ،آن شكل گیري هايريشه

 

 

 ، جامعیت اسلام، تشريع حكم.واژگان كلیدي: منطقة الفراغ، شهید صدر، احكام ثانوي
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 مقدمه

از دانشوران و فقیهان برجسته معاصر شیعه است كه از علوم مختلف اسلامی  رحمه الله صدرباقر شهید سید محمد 

اسب با متن اي، به گونههاي مختلفدر عرصهكوشید میبود و زمان شناس آگاهی عمیق داشت؛ وي فقیهی بصیر و 

هايی دانشهاي بديع و مهمی در پاره اي از مسايل ؛ وي نظريهشناسايی و ارائه نمايدمنطقی ديدگاه اسلام را و  هزمان

 هغ در زمرالفرا ةمنطق هاز قبیل فلسفه، منطق، اصول، فقه و اقتصاد داشت. كه به حق در خور ستايش است. نظري

خصوصا   واقتصادي  و و كلیدي بودن در فقه سیاسی كاربرديآن دسته از ديدگاههاي شهید صدر است كه به دلیل 

بسیاري از مسايل نوپديد، توجه خاص  همچنین قابلیت ارائه راه حل در ان و مكان در اجتهاد ومسأله نقش زم

با نگاهی تاريخی به بررسی ماهیت اين نظريه اين مقاله در پی آنست كه  ؛است نمودهجلب به خود محققان را 

 د.هآن ها را مورد بررسی قرار د پاسخسپس اشكالات وارده بر اين نظريه و  پرداخته و

 پیشینه بحث

ده مشخص نمورا  هی در زندگی اجتماعیجايگاه تشريع ال تا استآن دگاه درصدد اين ديارائه با شهید صدر 

 . نمايدحوزه قانون گذاري دولت اسلامی را تبیین  و

  :گفتنی است كه شبیه اين ديدگاه را ديگران نیز مطرح كرده اند

ه حوزه قانون گذاري، به احكام منصوص و غیر منصوص اشاره درباررحمه الله آيت الله محمدحسین نائینی 

  3كرده است.

  4تصويب كنندگان قانون اساسی مشروطه، امور عرفی را از امور شرعی تفكیک كرده اند.

  5داند.در تايید قانون اصول محاكمات، امور اداري را مشمول قوانین وضعی می رحمه الله شهید مدرس

احكام جزئی مربوط به حوادث جاري را ... كه بر اثر تغییر زمان، به سرعت »، رحمه الله علامه طباطبايی

  6دانسته است.« متغیر است ... از اختیارات حاكم اسلامی

                                                           
 .ش 1331شركت هاي انتشار، تهران،  نهم،چاپ ه، با توضیحات سیدمحمود طالقانی، الملّ هو تنزي هالامّ  هتنبی ،محمدحسین نائینی  3
 12ش، ص  1332آيین داوري كیفري، چاپخانه دانشگاه تهران،  ،محمدعلی هدايتی  4
 همان  5

 121، ص 4تفسیرالمیزان، ج  ،سیدمحمدحسین طباطبايی  6
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حكومت، شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلی الله »با بیان اين نكته كه  رحمه الله امام خمینیحضرت 

اي را براي حاكم اسلامی حكومت را از احكام اولیه اسلام دانسته، اختیارات گسترده، 3«م استسلّ  علیه و آله و

  1قائل شده است.

ت كه ن اساي معیّكند، تبیین و تحديد منطقهرا متمايز می« منطقة الفراغ»ا، آن چه نظريه میان اين ديدگاه ه

ب متناسبه وضع قوانین  شريعت، اهدافبراساس اصول، ضوابط و  ي آندر حیطه تواندحاكم و دولت اسلامی می

 .زندبدست  زمانه با اوضاع و احوال

آيا حاكم اسلامی حق وضع احكام را دارد يا خیر؟ و اگر »چنین تحديدي برخواسته از اين سوال است كه: 

 « خاصی است؟ و يا در همه زمینه ها، حق دارد؟ حق دارد، آيا محدود به حدّ

را  تري پیشینه آنبه صورت مفصلاز آنجا كه سعی اين مقاله بررسی اين نظريه در روند تاريخی آن است، 

 مورد بررسی قرار خواهد داد:

 كه حاكمیت سیاسی اهل سنت و زيرااهل سنت جستجو نمود، در میان ابتدا را چنین سوالی توان پیشینه می

عناوينی یان آنها با ب و شیعیان بوده استحاكمیت سیاسی ها قبل از نبا اين پرسش، قرآنان روبرو شدن  ،به تبع آن

 مند كنند.را نظام حكومت ي اختیارات حاكم شرعیحدّ تا نمودندمصالح مرسله و تبیین حدود آن سعی  چون

ی در فقیهان مالك .ودب بن انس به اعتقاد بسیاري از فقیهان اهل سنت مبتكر نظريه مصالح مرسله امام مالک

 مصالح مرسلهترين آنها تعارض حكم برآمده از هايی مواجه شدند كه مهماز اين اصل با چالشبرداري مقام بهره

 هلمصالح مرس گفته شدجويی هاي آنان براي حل اين مشكل آن بود كه از چارهيكی  .ديگر ادله شرعی استبا 

 1مخالف باشد. هاآن يهم شرعی و يا ادلاحكيک از انبايد با هیچ 

با  نیز «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم»برخی از مفسران اهل سنت در تفسیر اين آيه شريفه 

امامان، سلاطین و قضات و هر  در آيه، الامركه اگر مقصود از اولی بودشكل آن م بودند.مشكل مشابهی روبرو 

مواردي كه احكام آنان با احكام شرعی اختلاف داشته باشد، چه بايد در  ، آنگاهكسی است كه ولايت شرعی دارد

  ؟كرد

ان یبراي رفع تعارض م -كه بی شک چنین است-ن را بر حكم خداوند مقدم دانست توان حكم آناو اگر نمی

 انديشید؟ تواناي میالامر چه چارهوجوب اطاعت از خداوند و اولی

 :در پاسخ به سؤال ياد شده

                                                           
 ( اسلامى حكومت اختیارات حدود تعیین)رياست جمهوري وقت  به نامه    452، ص  22ج امام، . صحیفه 3

 . همان. 1

 تحلیل و نقد نظريه منطقة الفراغبازشناسی، مقاله ، حسینی، سید علی.  1
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از قلمرو احكام شريعت پا شوكانی و آلوسی معتقدند كه اطاعت از حاكمان تنها در اين فرض جايز است كه  

  12«…ه الخالقلاطاعة لمخلوق فی معصی»ه اين كه ، چنگذارندفراتر 

ق حدر حوزه مباحات امر  باره كه برخی از آنان براي ولیّر نظر گرفتن اختلافات اهل سنت دراينآلوسی با د

اند و پس از تأكید بر لت قائلند و برخی آن را ممنوع كرده و گروهی آن را منوط به مصلحت عمومی دانستهدخا

 :نويسدمیعدم لزوم اطاعت در احكام مخالف با شرع، 

آيا عدم لزوم اطاعت از آنان قلمرو مباحات را نیز در بر می گیرد؟ در اين باره اختلاف نظر است. برخی گفته اند »

د انگفتهزيرا هیچ كس نبايد آن چه را خداوند حلال كرده، حرام كند و برخی  ،از آنان در اين حوزه واجب نیستاطاعت 

. برخی از محققان اندهگفتاز كسانی است كه به صراحت اين را « حصكفی»در حوزه مباحات نیز اطاعت واجب است. 

اند تهگفی كه به حرامی فرمان ندهد واجب است. و برخی ديگر اطاعت از امر و نهی امام تا زماناند گفتهشافعی مذهب نیز 

هرگاه امر او از مصلحت نشأت نگرفته باشد، اطاعت از وي در باطن واجب نیست، اما آن دسته از اوامر او كه برخاسته 

 11«. … از مصلحت باشد اطاعت ظاهري و باطنی از آنها واجب است

آشفته و مبهم اشاره شده و اي گونهدر سخنان آلوسی به انحصار وجوب اطاعت از امام در قلمرو مباحات به 

ن دست روشاي نتیجهحاصل و ه بنتوانسته است از ديدگاه هاي دانشوران گذشته گیري نتیجهدر مقام  نیز خود او

 يابد.

 :همانطور كه مشخص است مشكل اصلی در اين بحث اين است كه

قطعا لزوم تبعیت از حاكمان شرعی را  «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم»آيه شريفه: از طرفی  

 .كندمیبیان 

 ادستورات حاكم شرعی نبايد ب «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» بنابر حديث شريفو از طرف ديگر  

 احكام شريعت مخالفت داشته باشد.

جا كه هیچ موضوعی نیست مگر اين كه شريعت درباره آن حكم خاصی دارد )يا الزامی آن از  سومطرف و از  

حلال هاي خداوند نیز مثل حرام هاي چرا كه  ؟ماندبراي دستورات حاكم شرعی باقی می چه جايیيا غیر الزامی( 

 تحريم حلال هاي او نیز اشكال دارد. ،حرام خداوند حرام استحلال كردن او مورد تاكید است و همان گونه كه 

 ومنذور مطرح شده است، مثلا در اطاعت پدر مامور به، و در نذر،  شبیه همین مشكل در مباحث ديگري نیز

 :در شروط ضمن عقد تصريح شده است كه ؛باشد عدر مساله شرط مشروط نبايد خلاف شر

                                                           
 .411، ص 1ج  ، طبع قاهره،الرواية و الدراية من التفسیرفتح القدير الجامع بین ، د شوكانیمحمقاضی   12
 .66ص  ،3بغدادي، روح المعانی )بیروت، دارالفكر، بی تا( ج سید محمود آلوسی   11
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 .12طاً حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَلَّ حَراَماً فَإنَِّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شرَْ  

 كند؟ ل را حرام و يا حرام را حلال میچه شرطی حلاكه  اين است مطرح می شود ی كهحال سوال

ل اگر انسان نذر كند عمل مباحی را انجام دهد و يا عمل مباحی را ترک كند، آيا اين حرام كردن ابراي مث

  حلال و واجب كردن غیر واجب است؟

شرط چرا كه هر شرطی مخالف عمومات خواهد بود الا  ؛و اگر چنین است هیچ شرطی جايز نخواهد بود

 ؛ و قطعا نمی توان به اين مساله اذعان نمود.انجام واجبات و ترک محرمات

ر اين بزرگان را د و اختلاف كردهمكاسب خود به اين مساله اشاره شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در كتاب 

 : فرمايدنقل می  الايام چنین صاحب عوائد محقّق نراقی ايشان از ،كندزمینه مطرح می

تحريم حلال و تحلیل حرام آن است كه كسی حكمی را به دين خدا نسبت دهد و حكمی را كه واجب و يا حرام نیست،  

 13 .واجب و حرام دانسته و آن را تغییر دهد

 :مايدمی فردر ادامه سپس 

 .براي اين كلام معناي محصلی پیدا نكردم 

 .اشكالات فراوانی را به آن وارد می كند در ادامه  و

 چنین می آورد:  را رحمه الله صاحب قوانینجواب در ادامه و همچنین 

 .اگر به عنوان قاعده كلی شرط كند تحريم حلال و تحلیل حرام رخ می دهد 

توجه آن م می داند و اشكالاتی را رحمه الله تبیین صاحب عوائد به شبیهتبیینی نیز را  اين پاسخ و سپس

 14.سازدمی

گذاشته ان ايش هاي بعد ازنظريه برنظريه اي كه تاثیر بسیاري  فرمايد،نظريه خود را تبیین می  در ادامه ايشان

 است؛ 

 فرمايد:شیخ اعظم می

 دو گونه هستند: -احكام شرعیه كه بايد مخالفت يا عدم مخالفت با آن را در نظر داشت 
                                                           

 ه 1421ايران، اول،  -جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم  32 ،13، ص: 11، وسائل الشیعة؛ جحرّ عاملی محمد بن حسن  12

 ق

كنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم نشر جلد،  6، 22، ص: 6الحديثة؛ ج ، كتاب المكاسب الطبعدزفولى  مرتضى انصارى  13

 ق ه 1415ايران، اول،  -انصارى، قم 
 24همان ص  . 14
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د يعنی آن موضوع در نبیان می كن به صورت مطلقكه حكم يک شیئ را  از احكام مواردي هستند يک قسم 

 همه ظروف و شرايط و با عروض هر عنوانی آن حكم را داراست. 

به را فقط حكم اولیه موضوعات م اباحی و الزامی( مواردي هستند كه احكااز )اعم از احكام قسم ديگر  

والد  مثل اين كه امر ،د، اما اگر عناوين ديگري بر آن بار شودنبیان می كن )مجرد از قرائن( ی و طبعهلّصورت لو خُ

نظري  طشراي حكم محكوم علیه در اينباره در اين شرايط ساكت هستند و در و يا حكم حاكم به آنها تعلق بگیرد

 نمی دهند.

 :أنّ حكم الموضوع

له من حیث نفسه و مجرّداً عن ملاحظة عنوانٍ آخر طارٍ علیه، و لازم ذلک عدم التنافی بین ثبوت هذا الحكم  قد يثبت : 1

و بین ثبوت حكمٍ آخر له إذا فرض عروض عنوانٍ آخر لذلک الموضوع. و مثال ذلک أغلب المباحات و المستحباّت و 

مكروهات بل جمیعها؛ حیث إنّ تجوّز  الفعل و الترک إنّما هو من حیث ذات الفعل، فلا ينافی طروّ عنوانٍ يوجب المنع ال

عن الفعل أو الترک، كأكل اللحم؛ فإنّ الشرع قد دلّ على إباحته فی نفسه، بحیث لا ينافی عروض التحريم له إذا حلف 

 جوب له إذا صار مقدّمةً لواجبٍ أو نَذَرَ فعله مع انعقاده.على تركه أو أمر الوالد بتركه، أو عروض الو

و قد يثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية علیه، و لازم ذلک حصول التنافی بین ثبوت هذا : 2

فعل أو الترک مطلقٌ الحكم و بین ثبوت حكمٍ آخر له، و هذا نظیر أغلب المحرّمات و الواجبات، فإنّ الحكم بالمنع عن ال

لا مقیّدٌ بحیثیّة تجرّد الموضوع، إلّا عن بعض العنوانات كالضرر و الحرج، فإذا فرض ورود حكمٍ آخر من غیر جهة الحرج 

 15و الضرر فلا بدّ من وقوع التعارض بین دلیلی الحكمین، فیعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج.

                                                           
 26همان ص  15

 می شود:  جمه: حكم موضوع به دو صورت ثابتتر

همین  با ملاحظهو صرفا  ی شودمكه بر آن عارض  براي موضوعی يصورت اول: گاهی حكم موضوع بدون ملاحظه ي عنوان ديگر

 عكه با ملاحظه ي اين عنوان براي موضو بین اين حكملازمه ي چنین ثبوتی اين است كه عنوان كنونی ثابت می شود در اين صورت 

 عارض می شود هیچ گونه تنافی به وجود نیايد. براي اين موضوع و حكم ديگري كه با ملاحظه ي عنوان ديگري ثابت شده است

در مباحات و مستحبات و  زيرا جواز فعل و ترک اين صورت اغلب مستحبات و مباحات و مكروهات بلكه جمیع آنهاستمثال 

 دمنع از فعل يا ترک آن را افاده كنعارض شدن عنوان ديگري كه وجوب منافاتی با و لذا حیث ذات فعل است از  تنها مكروهات

و اين اباحه منافاتی با عارض شدن حرمتی كه  بر اباحه ي آن به صورت فی نفسه دلالت داردشرع خوردن گوشت كه . مانند ندارد

و  مقدمه ي واجب بودناكل به دلیل ندارد كما اينكه منافاتی با وجوب  قسم خوردن بر ترک اكل يا ناشی از نهی والد استناشی از 

  .مفاد نذر بودن ندارديا 

اين ثبوت لازمه ي و  می شود.ثابت  ديگر خارجی دوم: گاهی حكم موضوع بدون لحاظ آن به صورت مجرد از عناوينصورت 

اين صورت اغلب محرمات و واحبات مثال  حاصل شدن تنافی بین دو حكمی است كه به دو عنوان مختلف براي آن ثابت شده اند.

حكم  لذا اگرو  مقید به تجرد موضوع از عناوين ديگر نیست البته به جز عنوان ضرر و حرج.نع و ترک مطلق زيرا حكم به ماست.
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 قسم اول دارند و چه احكامی ظهور در قسم دوم می فرمايند:و ايشان در معیار اين كه چه احكامی ظهور در 

ی أكثر كما فلكن هذا الأصل إنّما ينفع بعد عدم ظهور الدلیل الدالّ على الحكم فی إطلاقه بحیث يشمل صورة الاشتراط، 

، الذي ء من حیث هو، فإنّ الظاهر سوقها فی مقام بیان حكم الشیالأدلّة المتضمّنة للأحكام المتضمّنة للرخصة و التسلیط

لا ينافی طروّ خلافه لملزمٍ شرعیٍّ، كالنذر و شبهه من حقوق اللّه، و الشرط و شبهه من حقوق الناس. أمّا ما كان ظاهره 

 16فلا مجرى فیه لهذا الأصل.« لا يمُلک ولدُ حرٍّ»العموم، كقوله: 

 :كننددو امر را به عنوان مثال ذكر میسپس ايشان 

  .دال بر ترخیص استادله اي كه يک: 

 .ي شخصی بر امري استبر سلطه اي كه دالّ ادلهدو: 

 و در صورت هستندظهور در اين دارند كه در مقام بیان حكم اولیه و لو خلی و طبعه آن  دسته از ادله اين دو 

 د و بر طبق آن عناوين حكم می شود.نتعارض نمی كن عناوينعروض عناوين ديگر با آن 

 :فرمايدمیم دانسته و در اين مساله را صحیح نمی داند و آن را مسلّ  كالشک و اشايشان 

 13تنها بحثی كه بايد كرد اين است كه كدام مصداق از قسم اول است و كدام از قسم دوم. 

احكام  از دو نوعاين ه به فرق را نیز توجّ آندر مساله شرط و مسائل شبیه مشكل راه حل همچنین ايشان 

 11 .داندمی

 :فرمايدمیبه عنوان مثال براي تنظیر اين مساله شیخ اعظم رحمه الله در ادامه 

همانطور كه اگر مولايی عبد خود را از فعل مباحی نهی كند يا پدري فرزند خود را از انجام دادن آن باز دارد، مثلا  

ف قسم ياد كند كه مطالبه نمی كند، بگويد از بدهكاري كه تو در ذمه او حق داري، حقت را مطالبه نكن! و يا خود مكلّ

                                                           
راه گريزي از تعارض بین اين دو حكم نیست و بايد به در فضاي وجوب وحرمت وارد شود ضرر و حرج  از باببه جز ديگري 

 ه رجحان فی نفسه يا رجحان به دلیل خارجی دارد عمل شود.كحكمی 
 صورت املشكه  به صورت مطلق و به گونه اي ،اين اصل تنها بعد از اثبات عدم ظهور دلیل مورد نظراما ترجمه:  32ص  همان 16

ن حكم كه درمقام بی اين ادله آن استظاهر  كه تسلیط شرعی هستند مانند اكثرادله اي كه متضمن رخصت و اشتراط شود نافع است

ارض شدن عناوين مخالف به دلیل ملزمات شرعی مثل ملزمات نذريه و ظاهرشان منافاتی با ع ستندیاء بدون لحاظ عناوين ديگر هاش

احكامی كه ظاهرشان مردم هستند ندارد. اما  بیه آن كه از حقوقشو شبیه آن كه از حقوق الهی هستند و مثل ملزمات شرطیه و 

( پس در امثال اين مورد اصلا مجرايی براي فرزند انسان آزاد مملوک نمی شود)است مثل اين جمله كه  عمومیت تخصیص ناپذير

 .اين اصل وجود ندارد

 
 21ص همان  13

 34و  33ص همان  11
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در اين جا حكم به حرمت شرعی مطالبه طلب از بدهكار از اين حیث كه نافرمانی پدر يا مولاست و يا به عنوان اين كه 

همین طور است اگر ترک اين فعل در ضمن عقد مسئله  و شكستن قسم است، هیچ تحريم حلالی را به دنبال ندارد،

 11د.واجب الوفايی شرط شو

 :می فرمايد استی و طبعه لّحرامی كه لو خُمورد مثال  ذكر برايهمچنین و 

امتناع زوجه از خروج همراه با زوج به شهر يا كشور ديگر فی نفسه حرام است، همچنین است اگر امتناع از مجامعت 

 شاز شهر يا كشورا زن رمرد حق ندارد  ،كند ولی اين حرمت منافات ندارد با حلیتش اگر در ضمن نكاح شرط كند

 22خارج نمايد و يا شرط نمايد كه با او مجامعت نداشته باشد، همانطور كه در بعض نصوص به آن تصريح شده است.

 ()مستحبات و مكروهات اتیباحانطقه با اين بیان ايشان تفاوت منطقه الزامیات )واجبات و محرمات( را با م

عناوين ديگر حكمش تغییر نمی كند و مطلق عروض اين می داند كه ظاهر اكثر ادله الزامیات اين است كه با 

اين است كه با قطع  در آنهااست و همه ظروف و حالات را می گیرد بخلاف منطقه مباحات كه ظاهر ادله 

كم را ح د و به تعبیر ديگرنكننظر از ورود عناوين ديگر مثل امر والد يا شرط ضمن عقد حكم را بیان می 

در اين جا اشكالی در امر پدر يا تعلق نذر و شرط ضمن عقد  د كهنی و طبعه بیان می كنلّلو خُ در حالت

 21 نیست.

 ،در وجوب اطاعت از پدر گفته است رضوان الله علیه آنچه را كه شیخ انصاري رحمه الله در واقع شهید صدر

 است. نمودهمطرح یز نوجوب اطاعت از ولی امر  هدربار

اين مطلب  د ونسپس شیخ اعظم قول كسانی را مطرح می كند كه اين بحث را مختص به احكام تكلیفیه می دان

 22را رد كرده و اين دو قسم را در احكام وضعیه نیز جاري می داند.

الزامیات و غیر الزامیات را هاي همین تقسیم بندي حوزهنیز  رحمه الله نائینیاز شیخ اعظم، محقق  از متاخرين

تأكید  ه الامه و تنزيه الملة،در كتاب تنبیكند، ايشان بحث امر ولی فقیه و حاكم شرعی میوارد مباحث سیاسی و م

احكام مجلس و دولت بايد در حوزه احكام شرعی غیر منصوص باشد و در اين حوزه است كه در زمان  دارد كه

واگذار شده است و مشورت با متخصصان در مجلس شوراي اسلامی در اين  غیبت وضع قوانین و احكام به فقها

                                                           
 همان  11

 همان  22
 33همان ص  21

 31همان ص   22
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قلمرو صحیح است و در احكام منصوص موضوعیت ندارد؛ در آنجا بايد تطبیق شود و در اينجا وضع و تعیین، 

 وي در اين باره چنین می نويسد:

متكفله اصل ه یاولدستورات  خواه -بدان كه مجموع وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سیاست امور امت »

قدير، علی كل ت -دستورالعمل هاي راجعه به وظايف نوعیه باشد، يا ثانويه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه 

خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرورة يا منصوصاتی كه وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حكمش در شريعت 

غیرمنصوصی كه وظیفه عملیه آن به واسطة عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص مطهره مضبوط است و يا 

واضح است كه همچنان كه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار  غیرمعین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موكول است.

سم ي در آن متصور تواند بود، ققابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتار

ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل تغییر است. چنانچه با حضور و بسط يد ولی 

یه صلوات الله عل -حتی در ساير اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش  -عزّ اسمه  -منصوب الهی 

ت هم به نظر و ترجیحات نواب عام يا كسی كه در اقامه وظايف مذكوره عمن له ولايه موكول است، در عصر غیب -

الاذن، مأذون باشد، موكول خواهد بود و بعد از كمال وضوح و بداهت اين معنا فروع سیاسیه مترتب بر اين اصل بدين، 

 23«…ترتیب است

 مرحوم نائینی از اين تقسیم پنج نتیجه می گیرد:

وانین مملكت بر احكام شرع لازم است و مقصود از آن تطبیق در احكام شرعی . بی شک تطبیق ق1

 منصوص)قسم اول( است و در قسم دوم تطبیق معنا ندارد و بی موضوع است؛

 . مشورت تنها در قسم دوم جريان می يابد و در قسم اول راه ندارد؛2

م و در زمان غیبت با نواب آن حضرت . الزام به احكام قسم دوم در زمان حضور با معصومین علیهم السلا3

 ايشان در اين باره می فرمايد: است؛

صلوات  -سیم: آنكه همچنانكه در عصر حضور و بسط يد حتى ترجیحات ولات و عمّال منصوبین از جانب ولىّ كلّ

باركة أَطِیعُوا اللهَّ وَ هم ملزم قسم دوم است و به همین جهت است كه اطاعت ولى امر علیه السّلام را در آية م -اللّه علیه

أَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولیِ الْأَمرِْ منِْكمُْ در عرض اطاعت خدا و رسول اللهّ صلى اللّه علیه و آله و بلكه اطاعت مقام رسالت 

و اند، و بلكه از وجوه تعداد فرموده -عزّ اسمه -را بازهم در عرض اطاعت خلّاق عالم -صلوات اللّه علیها -و ولايت

به نصب ولايت يوم الغدير هم همین امر است؛ همین طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواّب عام « اكمال دين»معانى 

و يا مأذونین از جانب ايشان لا محاله به مقتضاى نیابت ثابتة قطعیهّ على كل تقدير، ملزم اين قسم است، و از اين بیان 

                                                           
، در يک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه 133نائینى ، تنبیه الأمة و تنزيه الملة؛ ص:  میرزا محمد حسین غروى  23

 ق ه 1424علمیه قم، اول، 
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را شرعا بلا ملزم پنداشته، منكشف و ظاهر شد  لزام و التزامات قانونیهّبه خوبى حال هفوات و اراجیف مغرضین كه اين ا

 24كه جز كمال غرضانیّت و يا عدم اطلاع به مقتضیات اصول مذهب، منشأ ديگرى ندارد.

 از قسم دوم است؛گردد می. معظم سیاست و آنچه به تدبیرامور كشور باز 4

. در قسم دوم؛ يعنی حوزه احكام غیر منصوص و مباح، رعايت مصلحت لازم است و در واقع اين حوزه، 5

 :نويسدمینائینی در اين باره چنین محقق قلمرو احكام متغیر است؛ 

چون دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معین غیر مندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات »

مختلف. و از اين جهت در شريعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح من له ولاية النظر موكول است. پس البته 

قوانین راجعه به اين قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ و 

بود. و از اينجا ظاهر شد كه قانون متكفل وظیفه نسخ و تغییر  تغییر است و مانند قسم اول مبنی بر دوام و تأيید نتواند

 25«قوانین به اين قسم دوم مخصوص و چقدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حسبیه است.

 :فرمايدمیايشان در نهايت 

زم و لا و از اينجا ظاهر شد كه قانون متكفلّ وظیفة نسخ و تغییر قوانین به اين قسم دوم مخصوص، و چه قدر صحیح و

بر طبق وظیفة حسبیّه ]است[ و الحقّ موجب كمال حیرت است كه غیر مطّلعین به دقايق اسلامیهّ چگونه اينچنین وظائف 

تر آنكه منتحلین اسلام چگونه از لوازم و مقتضیات اصول دقیقه را استفاده و صحیحا ترتیب نمودند! و از اين عجب

آيا اين نسخ و تغییر، عدول از واجب به »ربط، كه الطة ترديدية خیلى بىمذهب غفلت و يا تغافل و تجاهل نموده، مغ

براى تشويش اذهان عوام القاء، و بر هر تقدير نغمة « حرام و يا از حرام به واجب و يا از مباح به مباح ديگر است؟

 26مضحكه سرودند! 

 مرحوم كه خواهد آمد در مطالبآن گونه « منطقه الفراغ»در  رحمه الله بسیاري از عناصر نظريه شهید صدر

و عالمانه به بسط و گسترش و سامان دهی آن پرداخته  منقح فرمودهنائینی آمده است و شهید صدر در واقع آن را 

 است.

لمَحة فقهیه تمهیديه عن »قمري تحت عنوان  1311مختصر، اما بسیار مفیدي كه در سال اي ايشان در رساله

)نگاهی فقهی و مقدماتی براي قانون اساسی جمهوري اسلامی در « یه فی ايرانمشروع دستور الجمهورية اسلام

 ت: اس فرمودهدر پاسخ به درخواست گروهی از شاگردان خود و علماي لبنان نگاشته است، تصريح كه ايران( 

                                                           
 135ص همان  24
، در يک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه 133و تنزيه الملة؛ ص: نائینى، میرزا محمد حسین غروى، تنبیه الأمة .  25

 ق ه 1424علمیه قم، اول، 
 . همان 26
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مقصود از اينكه شريعت اسلام منبع قانگذاري است، آن است كه قانون اساسی از اسلام ناشی شده و ساير قوانین »

احكام ثابت شريعت كه از نظر  گردد:اسلامی به صورت زير وضع میجمهوري اسلامی در پرتو آن قوانین در جمهوري 

كنند، بخش ثابت حقوق اساسی را تشكیل رتباط پیدا میفقهی كاملاً مسلّم هستند، تا آنجا كه به زندگی اجتماعی ا

در هر جا كه احكام شرعی مورد اختلاف نظر  تصريح شده باشد و چه نشده باشد. دهند؛ چه در قانون اساسی به آنهامی

ت قننه اسفقها باشد، همه نظرات اجتماعی معتبر است، اما اختیار انتخاب هر يک از آنها )به عنوان قانون( بر عهده قوه م

آور و قاطعی مبنی بر حرمت يا وجوب در هر جا كه شريعت حكم الزام دهد.كه براساس مصلحت عمومی انجام می

شرط آنكه داند وضع كند؛ به تواند هر قانونی را كه صلاح میشود، مینداشت، قوه مقننه كه از سوي مردم انتخاب می

به  شود كه شريعتنامند و شامل همه مواردي میمی« منطقة فراغ»انین را اير با قانون اساسی نباشد. قلمرو اينگونه قوغم

 23«انسانها قدرت انتخاب داده است.

در رساله فوق بیش از اين مقصود خود را توضیح نداده است و لذا براي درک كامل و  رحمه الله صدرشهید 

اقتصاد »ه را اولین بار و به طور مبسوط در كتاب توان به همین مقدار بسنده كرد. ايشان اين نظريبهتر اين نظريه نمی

 و مورد بحث قرار داده است. نمودهمطرح « ما

ب اين غالرسد میبعد از شهید صدر مقالات مختلفی در رد و دفاع از نظريه ايشان مطرح شده است كه به نظر 

 21ند.ادهوربه دست نیاافراد تصوير دقیقی از اين نظريه 

 الفراغ ةمنطقتبیین ماهیت نظریه 

ي ديگر برگرفته از نكاتی است كه در كلام گذشتگان وجود داشته است و الفراغ، مثل هر نظريه ةنظريه منطق

نكاتی را بر آن افزوده احیانا یم و و با نگاهی جديدتر روابط آن را تنظ نمودهصاحب آن نظريه، آن را منسجم 

اگر چه در خود آن بوده و  اصول معتقد به آنصاحب آن  است كه اصولی اي مبتنی بر است؛ همچنین هر نظريه

ر نظريه ه، به عبارت ديگر نموده استنظريه خود را بنا  هابر طبق آنولی  نظريه به آن نكات تصريح نشده باشد

ل از اين كه . قبكمتر از توجه به متن نظريه نیستها است كه توجه به آنمبادي تصوريه و تصديقیه  تعدادي داراي

ن در بدو اي مبذول شود زيرا، لازم است به اين نكته ها و اصول توجه ويژه شودالفراغ را تشريح  ةه منطقنظري

                                                           
، چاپ شده در المجموعة الكاملة لمؤلفات السید 11و  11سید محمد باقر صدر، الاسلام يقود الحیاة، لمحة فقهیة تمهیدية ص .  23

 ق.  1412وعات محمدباقر الصدر، بیروت دارالتعارف للمطب

 : به مقالات . به عنوان مثال ر.ک 21

 بازخوانی نظريه حق الطاعه از محسن اسماعیلی 

 بازشناسی نظريه منطقه الفراغ از سید علی حسینی  

 تبیین نظريه منطقه الفراغ از محمد حكمت نیا  

 ثبات شريعت و مديريت دگرگونی هاي اجتماعی از سید حسین میر معزي 

 و ... 
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شاگردان  برخی از شاهد اين قضیه آن است كه ونشده  فهم یدرستبه الفراغ  ةنظريه منطق ،نظر گرفتن اين مقدمات

گلايه در اجتهاد زمان و مكان نقش احكام متغیر و مسأله مسئله از خلط اين نظريه با  شهید صدر رحمه الله

 21.اندنموده

 پایه های اساسی نظریه منطقه الفراغ:

 جامع بودن اسلام .1

بر تمام شؤون زندگی آدمی پرتو می افكند احكامش است و جامع معتقد بود اسلام دينی  رحمه الله شهید صدر

 وي در اين باره می نويسد: .دگی كردن داردو طرحی كامل و جامع براي بهتر زيستن و چگونه زن

از ويژگی هاي شريعت اسلامی كه از بنیان آن جداناپذير است، كلیت و همسويی آن با تمام شؤون زندگی بشر است. »

اين همسويی و كلیت تنها از طريق استقرار و كنكاش احكام اسلام به دست نیامده؛ بلكه در مصادر و منابع اسلامی نیز 

 32«ن كلیت تصريح شده است.به اي

تمام آنچه را كه حلال و حرام است و علیه السلام  است جامع و به فرموده امام صادقبدين سان اسلام دينی 

 هر مسأله اي را كه بشر در زندگی خود با آن روبرو می شود، اسلام حكمش را بیان كرده است.

 احکام ثابت و متغیر .2

آدمی در پی برآوردن نیازهاي از اين رو  ،در پی زندگی اجتماعی باشدنیازهاي انسان وي را واداشته تا 

معی به زندگی دسته ج انسان به همین جهتجز در بستر جامعه قابل دستیابی نیست،  اين نیازهاخويش است و 

 :نويسدمیروي می آورد؛ شهید صدر در اين باره چنین 

جهت نیازمندي هاي خود با ذات او آمیخته شده است، بديهی انسان به گونه اي آفريده شده كه حب نفس و تلاش در »

است در اين راه خود را به شدت نیازمند به خدمت گرفتن ديگران می بیند، زيرا وي قادر نیست نیازهايش را جز از راه 

ا توسعه می همكاري با ديگر انسان ها برآورد. از اين رو روابط اجتماعی از دامن نیازها زاده شده و با گسترش نیازه

 31«يابد و به همین خاطر است كه زندگی اجتماعی انسان مولود نیازهاي انسان است.

 نیازهاي انسان دو دسته است؛ نیازهاي ثابت و نیازهاي متغیر.

                                                           
 بامصاحبه  14ش، ج  1334ر.ک: مجموعه نقش زمان و مكان در اجتهاد، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی، چاپ اول،  21

 .111سید كاظم حائري، ص  باو مصاحبه  16سید محمود هاشمی ص 

ز سید محمد باقر . و نی313ق، ص  1422ید محمد باقر صدر. اقتصادانا، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ شانزدهم، س  32

و نیز سید  45ش، ص  1354صدر؛ گامی در مسیر پژوهشی زير ساز در اقتصاد اسلامی، بیات شوشتري، تهران، انتشارات روزبه، 

 161محمد باقر صدر، اقتصاد برتر، علی اكبر سیبويه، تهران، دفتر نشر میثم، بی تا، ص 
 .331اقتصادنا، پیشین، ص   31
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امكان ادامه حیات را تامین آنها كه  ، دسته اي از نیازهاي انسان استنیازهاي ثابت يا همان نیازهاي اساسی 

میان همه انسان ها مشترک اين نیازها كه  …آب، غذا، هوا، تولید مثل و  نیاز به مانند ،هم می سازدبراي انسان فرا

 است.

سان ان اندازهشود و هر نیازهاي متغیر نیازهايی است كه انسان در صحنه زندگی به تدريج با آنها روبرو می

، از اين روي نیازهاي تر می شوددهتجارب و اطلاعات بیشتري در زندگی داشته باشد نیازهاي ياد شده گستر

 32غیراساسی، متغیر و دگرگون است.اساسی، ثابت و نیازهاي 

ادي نظام هاي اجتماعی و اقتص و به همین دلیلمتغیر است  برخی ثابت و برخی بدين ترتیب، نیازهاي انسان

 هثابتی باشند كه نیازهاي ثابت را برآورد هاي مانی می توانند صحیح و شايسته باشند كه هم داراي جنبهزنیز 

 نیازهاي متغیر را در برداشته باشد.  تامین كه ي باشندو هم داراي جنبه هاي متغیر سازدمی

یر به همان سان كه متغاز اين رو معقول نیست كه همه اصول و جزئیات نظام اجتماعی و اقتصادي ثابت باشد، 

 33قدار نادرست و زيان آفرين است.بودن همه آنها نیز به همین م

ن ثابت قوانیدو دسته معتقد است اسلام نیز به اين حكم عقل عمل كرده و رحمه الله سیدمحمدباقر صدر  شهید

 بخشی از آنها  نیستند بلكهو متغیر قرار داده است؛ احكام اسلامی يكسره ثابت نیستند، همان گونه كه يكسره متغیر 

طابق با م هستند و متغیر و متطور ي نیزو بخش ديگر هستنداحكام ثابت  دنكه قسمت اساسی را تشكیل می ده

به  نظام اسلامی ت در قوانین اسلام در واقع پاسخپذيرند؛ احكام ثابها و تغییر اوضاع و احوال انعطافدگرگونی

 آدمیان می نهد.  در پیش پاين به آنها را به گونه اي جامع انسان و چگونگی رسیدثابت نیازهاي 

به عنوان نمونه نیازهايی چون تضمین معیشت انسان، حق استفاده از ثروت به دست آمده از كار، تأمین شرايط 

لازم براي بقاي نسل، تأمین امنیت جانی و مالی، ارتباط و وابستگی به موجود مطلق در زمره نیازهاي ثابت قرار 

دارد كه احكامی از قبیل توزيع ثروت، ازدواج، طلاق، احكام حدود و قصاص و نظام عبادي براي دستیابی به آنها 

وضع شده اند. متقابلاً گروهی از احكام، ثابت و دائمی نیستند و همواره در حال تغییر و تحول اند و آنها احكامی 

ر طبق مصلحت ها و نیازهاي متغیر جامعه و در پرتو جنبه است كه اسلام به ولی امر مسلمین اجازه داده است تا ب

 34جعل كند كه در حال تغییر است. ثابت نظام اسلامی احكامی

                                                           
 همان  32
 331همان، ص   33

. و نیز صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، المجموعة الكاملة لمؤلفات الشهید محمدباقر الصدر، بیروت، 331همان، ص   34

 .44-43ق، ص  1412دارالتعارف للمطبوعات، 
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 ی و طبعهلّانقسام احکام به دو نوع مطلق و لو خُ .3

 همانطور كه در بیان كلام شیخ اعظم انصاري رحمه الله علیه گذشت، احكام شرعیه دو گونه هستند:

در همه  ،آن موضوعبیان می كند كه بیان می كند يعنی  «مطلقا»كه حكم يک شیئ را  مواردي يک قسم 

  35آن حكم را داراست. ،ظروف و شرايط و با عروض هر عنوانی

و بدون در نظر  «لو خلی و طبعه»به صورت را فقط حكم اولیه موضوعات  ،مباحات قسم ديگر نیز مانند

ما اگر عناوين ديگري بر آن بار شود مثل اين كه امر والد و يا حكم بیان می كند، اگرفتن عروض عناوين ديگر 

 نظري نمی دهند.موضوع ساكت هستند و در باره آن در اين حالت اين احكام حاكم به آنها تعلق بگیرد 

ن تقسیمی احكام وضعیه نیز چنی و باز بیان شد، اين تقسیم فقط مخصوص احكام تكلیفیه نیستو همانطور كه 

 .استدر دائره مباحات تقسیم بندي در نظريه منطقة الفراغ و اين مطلب زيربناي  هستند را دارا

 اهمیت حکم اباحه  .4

اي برخوردارند، ايشان مباحات را از حیث ملاک ، مباحات از جايگاه ويژهرحمه الله در نظام فكري شهید صدر

 :به دو گونه تقسیم می كند

اباحه اند، ايشان اين گونه مباحات را مصالح و مفاسد جعل شدهاز  مباحاتی كه به خاطر خلوّ گونه اول

  .لااقتضائی می داند

تی و راحآزاد بودن شارع براي نهفته است و  هاآندر مباح بودن ی كه مصلحت و ملاكمباحاتی و گونه ديگر 

اين اباحه را جعل  مصلحت براي همین و ديده استمی ايدر آن مصلحت ملزمهشارع اهمیت داشته و مكلفین 

 36اباحه اقتضائیه می نامد.احكام داراي است. ايشان اين گونه از مباحات را  فرموده

در نظام فكري ايشان آنچنان اين مباحات اقتضائیه مهم است كه گاهی اوقات از ملاكات احكام الزامیه هم 

 ،... شارع مقدس در مقام تزاحم حفظیاصاله البرائه و اصاله الطهاره و  موارد جريانمهمتر می شود و در مثل 

 33م داشته است.ملاكات اباحه اقتضائیه را بر ملاكات الزامیات مقدّ

 كه وجود دارد اين است كه خود مباحات اقتضائی نیز بر دو گونه هستند. اي نكتهاما 

آزادي  اصل آنها مربوط به يک قسم از مباحات اقتضايی، مباحاتی هستند كه ملاک اباحه و مطلق العنان بودن

د. تحت فشار تكلیف نباش« هیچ كس»يعنی حتما بايد مكلف احساس آزادي داشته باشد و از طرف  ،استمكلف 

                                                           
 البته به استثناء عنوان هايی مثل اكراه و اضطرار.  35

 164، ص: 1دروس فی علم الأصول ) طبع انتشارات اسلامى (، ج  36

 21، ص: 2ج همان  37
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اشاره كرد كه بايد خود را در آزادي كامل  ،هايی كه به شخص وسواسی داده شده استبه آزاديتوان میبراي مثال 

 ی از ناحیه خودش نیز صحیح نیست.ببیند و حتی الزام ولو به صورت احتیاط

است كه ملاک اباحه و مطلق العنان بودن در شیئ فقط از طرف شارع  موارديقسم ديگر مباحات اقتضايی 

احساس فشار تكلیف كند اما از از طرف شارع نبايد  مكلف وجود دارد. به اين معنا كه ملاک در اين است كه

هیچ تنافی با ملاک آن ندارد مثل اين كه يک مباحی صورت بپذيرد، ام الزاگر طرف ديگر و يا حتی از ناحیه خود 

 را با نذر بر خود واجب گرداند.

اجباري از سوي به صورت براي تقريب به ذهن می توان مثال زد كه در يک مدرسه برگزاري درس اخلاق  

ساس آزادي كنند اما اگر مدير مدرسه مصلحت ندارد و ملاک در اين است كه طلاب آن مدرسه در اين زمینه اح

چنین الزامی را به وجود بیاورند، مخالف با  ،خود طلبه ها با الزامات درونی و يا با نظارت گروهی بر همديگر

مصلحت اطلاق عنان از طرف مدير مدرسه نیست. در اين جا نیز چنین مساله اي وجود دارد. اين نوع از اباحات 

كه از طرف شارع مقدس اجباري صورت نگرفته باشد اما اگر اين الزام را  اش در اين استملاک اباحه ،اقتضائیه

خود آن شخص به وسیله نذر و يا شخص ديگري مثل پدر و يا در قالب شرط ضمن عقد و يا توسط حاكم به 

 31وجود بیاورد، مخالفت با اباحه شارع نكرده است.

 امکان حکم از طرف حاکم شرع .5

اين حق را دارد كه حكم و قانون وضع كند و بر مردم است كه از اين قانون  حاكم اسلامی براي اداره جامعه

تبعیت نمايند، و اين قانون غیر از احكام الهی است كه شارع مقدس آنها را در ضمن كتاب و سنت بیان كرده است، 

ر منكم، ل و اولی الاماين است كه در آيه شريفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسو 31و دلیل بر اين مطلب علاوه بر اجماع

  :فرمايدمیدر اين زمینه  رحمه الله اطیعوا را تكرار كرده است؛ علامه طباطبايی

رسول گرامیش دو جنبه دارد، يكى جنبه تشريع، بدانچه پروردگارش از غیر طريق قرآن به او وحى فرموده، يعنى همان »

تاب و متعلقات آنها تشريع كردند، و خداى تعالى در جزئیات و تفاصیل احكام كه آن جناب براى كلیات و مجملات ك

، )ما كلیات احكام را بر تو نازل كرديم تا تو براى مردم  "ما نزُِّلَ إِلَیهِْمْوَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّكْرَ لِتُبیَِّنَ لِلنَّاسِ  "اين باره فرموده:

است كه آن جناب به مقتضاى ولايتى كه بر مردم  جزئیات آنها را بیان كنى( دوم يک دسته ديگر از احكام و آرايى

                                                           
 435و  422دروس فی علم الأصول؛ الحلقة الثالثة )طبع مجمع الفكر(، ص:   31

ق.  ه 1413ايران، اول،  -شعبه خراسان، قم  -، در يک جلد، دفتر تبلیغات اسلامى 216سید محمد باقر صدر، اقتصادنا؛ ص:   39

طِیعُوا أَشهید صدر در اين باره می فرمايد: و الأصل التشريعی لمبدإ الإشراف و التدخل هو القرآن الكريم، فی قوله تعالى: أَطِیعُوا اللّهَ وَ 

أن أولی الأمر الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكمُْ. فإن هذا النص دل بوضوح على وجوب إطاعة أولی الأمر. و لا خلاف بین المسلمین، فی: 

هم أصحاب السلطة الشرعیة فی المجتمع الإسلامی، و إن اختلفوا فی تعیینهم و تحديد شروطهم و صفاتهم. فللسلطة الإسلامیة العلیا 

 إذن حق الطاعة و التدخل، لحماية المجتمع و تحقیق التوازن الإسلامی فیه، على أن يكون هذا التدخل، ضمن دائرة الشريعة المقدسة.
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اسِ لِتحَكُْمَ بَیْنَ النَّ  "كردند، و خداى تعالى در اين باره فرموده:داشتند و زمام حكومت و قضا را در دست داشتند صادر مى

ان رايى است كه رسول اندازد حكم كنى(. و اين هم)تا در بین مردم به آنچه خداى تعالى به فكرت مى  "بِما أَراکَ اللَّهُ

ت، بسكرد، و همچنین آن رايى است كه در امور مهم به كار مىخدا )ص( با آن بر ظواهر قوانین قضا در بین مردم حكم مى

وَ شاوِرْهُمْ  "خواهد آن راى را به كار بزند قبلا مشورت بكند، و فرموده:و خداى تعالى دستورش داده بود كه وقتى مى

خواهى در باره آن تصمیم بگیرى نخست مشورت ، )با مردم در هر امرى كه مى"مْتَ فَتَوَكَّلْ علََى اللَّهِإِذا عَزَفِی الْأَمْرِ، فَ

م مشورت شركت داده، ولى در تصمی فرمايید كه مردم را دربكن و همین كه تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن(، ملاحظه مى

توانید حال كه به اين معنا توجه كرديد مى تنهايى( را معتبر شمرده است.گرفتن شركت نداده، و تصمیم خود آن جناب )به 

به خوبى بفهمید كه اطاعت رسول معنايى، و اطاعت خداى سبحان معنايى ديگر دارد هر چند كه اطاعت از رسول خدا 

واجب است، هم  )ص(، در حقیقت اطاعت از خدا نیز هست، چون تشريع كننده تنها خدا است، زيرا او است كه اطاعتش

، وجوب اطاعت رسول را هم منوط به اذن خدا دانسته، "وَ ما أَرسَْلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لیِطُاعَ بِإِذنِْ اللَّهِ "چنان كه در آيه:

، و كندپس بر مردم واجب است كه رسول را در دو ناحیه اطاعت كنند، يكى ناحیه احكامى كه به وسیله وحى بیان مى

باعث شده است كه  -و خدا داناتر است -و اين معنا نمايد.كه خودش به عنوان نظريه و رأى صادر مى ديگر احكامى

بود كه به وسیله وحى بیان كلمه )اطاعت( در آيه تكرار شود، چون اگر اطاعت خدا و رسول تنها در احكامى واجب مى

، ولى چنین نكرد، و كلمه )اطیعوا( را دو باره آورد، تا "لیِ الْأَمْرِ مِنْكمُْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ أُو "شده، كافى بود بفرمايد

كرار اند تبفهماند اطاعت خدا يک نحوه اطاعت است و اطاعت رسول يک نحوه ديگر است، ولى بعضى از مفسرين گفته

ر گر هیچ منظورى به جز تاكید دكلمه )اطیعوا( صرفا به منظور تاكید بوده، و اين حرف به هیچ وجه درست نیست، زيرا ا

ا اين تعبیر ، چون ب"اطیعوا اللَّه و الرسول ... "فرمودكرد، و لذا بايد مىبین نبود، ترک تكرار، اين تاكید را بیشتر افاده مى

فهمانید اطاعت رسول، عین اطاعت خداى تعالى است، و هر دو اطاعت يک هستند، بله اين كه تكرار، تاكید را مى

اى از وحى ندارند، و كار آنان تنها اى كه باشند، بهرهو اما اولى الامر هر طايفه ند، درست است، اما نه در هر جا.رسامى

رسد، و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است، صادر نمودن آرايى است كه به نظرشان صحیح مى

 42«مردم واجب بودآرايش و اقوالش بر همان طور كه اطاعت رسول در 

احتیاجات اجتماع و حکومت به مسائلی که تحت هیچ یک از عمومات و عناوین قرار نمی گیرند )تنها تحت عنوان مصلحت  .6

 هستند(

تحت هیچ يک از  لیوراي جامعه مصلحت دارد بفعل آن و الزام بسیاري از احكامی كه جامعه بدان نیاز دارد 

ه با آن مواجه است؛ مانند يكی از مباحث مهمی است كه فقو اين  گیردینمعمومات و يا اصول عملیه قرار 

تخريب مساجد براي توسعه راه ها مه تامین اجتماعی از سوي كارگران، مساله اجبار به پرداخت حق بی ها،مالیات

 و ...؛ 

                                                           
 613، ص: 4ترجمه تفسیر المیزان، ج  42
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شرعی  و حكمگیرد میبسیاري از اين مسائل تحت عناوين ثانوي پرهیز از اختلال نظام و يا اضطرار و ... قرار 

ه بلك ؛دهدرخ نمیثانوي در مورد آنها تطبیق می شود اما در برخی موضوعات چنین اضطرار يا اختلال نظامی 

 صرفا مصلحت دارد. 

يا امثال آن كه بسیاري از فقهاء عظام آن را داخل در هیچ عنوان شرعی نديدند، تا التالیف مثلا در مساله حق 

م كنند؛ در حالیكه اصل مصلحت آن را اذعان دارند. اما همین بزرگان فرموده اند كه اگر اين كه به الزام آن حك

 41قانون كشور اسلامی باشد و حاكم اسلامی به آن حكم كرده باشد، لازم الاجراء است.

اين حق را عنوان شرعی  به نظر می رسد از آنجا كه حق كپی رايت و امثال آن )بنابر نظر كسانی كه خودِ

از توان نمی ،شودنمیحمل گیرد و عنوان ثانوي شرعی نیز بر آن ( تحت هیچ يک از عمومات قرار نمیاننددنمی

آن نمود حتی اگر وجود آن و آثار مترتب بر آن براي جامعه مصلحت داشته وجوب مراعات نظر فردي حكم به 

ضع نموده باشد عمل به آن قانون باشد. اما در اين صورت به خاطر مصلحتی كه دارد حاكم اسلامی اگر قانون و

 واجب خواهد بود. 

 نداده است بلكه به جعلتطبیق حاكم اسلامی يک عنوان قانونی را مسائل، همانطور كه مشخص است در اين 

  قانون پرداخته است.

 به مرحله تشریع است، نه اجرا  ناظرنظریه منطقه فراغ،  .7

 . قانون و اجراي قانون متمايز است در نظام هاي حقوقی، دو مرحله تشريع

پس  .تعارض وجود نداشته باشد در مرحله وضع مقررات عمل كند كه در قوانین واي گونهقانونگذار بايد به 

ر ددهند و به اصطلاح  شود كه افراد نتوانند دو قاعده را با هم انجاماي گونهاز اين مرحله، ممكن است وضعیت به 

 .دهدتزاحم روي مرحله اجرا 

يعنی مرحله تشريع وجود دارد كه قواعد و احكام بر  ؛در نظام حقوقی اسلام هم وضعیت همین گونه است 

آن قواعد در اين مرحله كه وجود دارد مرحله اجرا پس از آن و شود میموضوعات مفروض الوجود اعتبار داده 

 42.شودمیه تزاحم تصوير . در اين مرحلشودمییله افراد به اجرا گذاشته به وس

                                                           
دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین  555، ص: 3، جتفتاءات، اسخمینی سید روح اللهّ موسوىبه عنوان مثال ر.ک:  41

 ق ه 1422ايران، پنجم،  -حوزه علمیه قم، قم 

 26، ص: 3بحوث فی علم الأصول، ج.  42
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وضع  از البته پس ؛اطی با مرحله اجرا و تزاحم ندارد، به مرحله تشريع ناظر است و ارتبنظريه منطقه فراغ

 محتملوجود تزاحم  نیز همان گونه كه در احكام ثابت ؛، امكان بروز تزاحم وجود داردقوانین به وسیله ولی امر

 .ارتباطی ندارد و اجرا مرحله امتثال م درپس اين نظريه با تزاحم احكا است،

 نظریه تبیین

 و توسط شهید صدر 43ابداع شد رحمه الله اي است كه می توان گفت توسط محقق نائینیمنطقه الفراغ نظريه

هم اكنون در حوزه هاي مختلف علوم انسانی مثل مباحث  . اين نظريه44و به غايت رسید شد تكمیل رحمه الله

 .شودمیحقوقی و ... راه حل مناسبی براي حل معضلات و قبول و تصويب قوانین مختلف دانسته 

چگونه در اسلام هیچ گونه خلأ قانونى وجود ندارد، در »در پاسخ به اين پرسش كه  رحمه الله شهید صدر

 ه، در خصوص حوز«یدا شده كه در سابق موضوعات آنها وجود نداشته است؟حالى كه با گذشت زمان مسائلى پ

میدانهاى »ها به اند كه در بعضى از نوشتهارائه كرده« منطقة الفراغ»مسائل اقتصادى اسلامى طرحى را تحت عنوان 

ه است كه شد ترجمه« فارغ از تشريعات ثابت و غیر قابل تغییر همنطق»و در بعضى ديگر به « گذارىآزاد قانون

فارغ از  همنطق»تر اين باشد كه به البتهّ با توجه به قرائن موجود در مجموع كلمات صاحب اين طرح، شايد دقیق

  45ترجمه شود.« قوانین الزامى

در عرصه هاي ديگر نیز اين طرح  اگر چه ايشان اين نظريه را نسبت به مسائل اقتصادي مطرح كرده اند اما

 ص كلام ايشان به صورتی كه در عرصه هاي ديگر نیز قابل تبیین باشد چنین است:ملخّ قابل تطبیق است.

. قوانین اسلام در مورد فعالیتهاى اقتصادى، به طور موقتّ و گذرا وضع نشده تا )چنان كه ماركسیسم 1

 ست.ودانه اهاى تاريخى، تغییر شكل يابد، بلكه براى تمام ادوار و اعصار، ثابت و جاگويد( با تبديل دورهمى

ها و . براى تأمین اين شمول و استیعاب، نیاز به يک عنصر حقوقى شناور و متحرّكى است كه در بستر دوره2

مراحل مختلف تاريخى، پاسخگوى مقتضیّات مختلف باشد و براى روشن ساختن اين عنصر شناور، بايد ابعاد 

 متغیرّ زندگى اقتصادى انسان را معیّن ساخت.

 سان دو دسته است؛. نیازهاي ان3

                                                           
، در يک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه 136غروى، تنبیه الأمة و تنزيه الملة، ص: . نائینى، میرزا محمد حسین  43

 ق ه 1424علمیه قم، اول، 
ايران، اول،  -شعبه خراسان، قم  -، در يک جلد، دفتر تبلیغات اسلامى 312. صدر، شهید، سید محمد باقر، اقتصادنا، ص:  44

 ق ه 1413

، در يک جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، 222، دائرة المعارف فقه مقارن، ص: شیرازى، ناصر مكارم .45 

 ق ه 1423ايران، اول،  -قم 
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نیازهاي ثابت و نیازهاي متغیر. نیازهاي ثابت يا همان نیازهاي اساسی كه امكان ادامه حیات را براي انسان  

 كه میان همه انسان ها نیز مشترک است. …فراهم می سازد. مانند آب، غذا، هوا، تولید مثل و 

تدريج با آنها روبرو می شود و هر قدر انسان نیازهاي متغیر نیازهايی است كه انسان در صحنه زندگی به 

 تري می يابد، از اين رويتجارب و اطلاعات بیشتري در زندگی داشته باشد، نیازهاي ياد شده گسترش افزون

 نیازهاي اساسی، ثابت و نیازهاي غیراساسی، متغیر و دگرگون است.

و كلنگ، مجرى عدالت اجتماعى بود در عصر در عصر بیل « من أحیا أرضاً فهى له»به عنوان مثال اگر قانون 

ر شود كه افراد اندكى كه قادتواند عدالت را تأمین كند؛ زيرا سبب مىمكانیزه شدن، وسايل احیا و كشاورزى نمى

هاى فراوانى هستند، به مالكان بزرگ تبديل شوند و ثروت طبیعى عادلانه توزيع نشود. لذا اين بر آباد كردن زمین

 طلبد كه در مقابل آن خطر و تهديد بايستد.ط عنصر متحرکّ و شناورى را مىنوع از رواب

اما نوع دوم از روابط )نیازهاي ثابت( به طور طبیعى ثابت بوده، داراى تطوّر نیست از اين رو قوانین ثابتى را 

 هتطوّر رابط ى و تابعگويد: روابط حقوقى انسانها با يكديگر امرى عرضطلبد )در مقابل ديدگاه ماركسیسم كه مىمى

كیفیت  ا مشكليابد بعت به ثروتى دست مىانسان با طبیعت است( به عنوان مثال هر ملّتى كه در اثر ارتباط با طبی

 هى و دورآسیاب دست شود؛ اين نیاز يک نیاز ثابتى است كه براى رفع آن فرقى بین عصرتوزيع عادلانه مواجه مى

شود )مثل قانون توزيع ثروت بر اساس كار( كه براى رفع چنین نیازى وضع مىو قانونى  وجود نداردماشینیسم 

 ها سارى و جارى است.قانون عامى است كه در تمام دوره

شود . آن عنصر شناور و متحركى كه مانع تهديد قوانین بخش اولّ از روابط و ضامن اجراى عدالت مى4

لى اى كه از قوانین الزامى خانام دارد. منطقة الفراغ يعنى منطقهبه ضمیمة ولايت ولى امر مسلمین « منطقة الفراغ»

تواند بر اساس مقتضیّات زمان و در جهت اهداف كلى اسلام است، لذا ولىّ امر و حاكم اسلامى، بسط يد دارد و مى

 )عدالت اجتماعى( در آن منطقه حكم براند.

 آن، استحباب، كراهت يا اباحه است. هرعى اوّلیشود كه حكم شبه بیان ديگر: منطقة فراغ شامل افعالى مى

أطَیِعُوا اللّهَ وَ أَطِیعوُا الرَّسوُلَ وَ أوُلیِ الأْمَرِْ »كه بر اساس آية  كم اسلامىدر اينگونه موارد است كه فقیه و يا حا 

تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و اصول كلى بدست آمده از مجموع مى اطاعت او واجب شده است 46«مِنْكمُْ 

شريعت )كه از احكام ثابت به دست آورده است(، به وجوب يا حرمت چیزى حكم كند، كه حكم اوّلى آن اباحه 

 شود( است.م كه شامل استحباب و كراهت نیز ببالمعنى الاع ه)اباح

                                                           
 .51نساء، آية  .46 
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كه وجوب آن ثابت « انفاق زوج بر زوجه»ت آن ثابت شده و يا مانند كه حرم« اخذ ربا». افعالى همانند 5

شده، براى حاكم اسلامى امكان ندارد كه به اوّلى )اخذ ربا( فرمان دهد و از دومى )انفاق زوج( منع كند زيرا اطاعت 

 43در حدودى واجب است كه معارض با اطاعت خدا و احكام كلى او نباشد.« ولىّ امر»

 الفراغ  ةنظریه منطق هشکالات بابررسی و پاسخ 

كالاتی همه اشپاسخ به نظر می رسد  ،به مبانی و مبادي اين نظريهبا توجه و از اين نظريه ارائه شد با بیانی 

كه به اين نظريه وارد شده است و همچنین وجه اختصاص منطقه الفراغ به احكام مباح، روشن شد؛ اما براي تكمیل 

 پرداخته و پاسخ هر يک به صورت تفصیلی بیانبه اشكالاتی كه به اين نظريه وارد شده است  جدا جدا بحث

 :شودمی

 اشکال اول: نقص در تشریع

لازمه اين نظريه نقص در تشريع است چرا كه شارع مقدس براي برخی از امور نتوانسته است نه به صورت 

 اين زمینه احتیاج به تشريع ولی فقیه است و اين با جامعیتجزئی و نه به صورت كلی قانونی را تشريع نمايد و در 

 41دين اسلام تنافی دارد.

 :پاسخ

 داده اند: پاسخاز اين اشكال  شیرازي حفظه الله آيت الله مكارم

دلیل بر اين نیست كه نقصى در شريعت وجود دارد و يا اهمالى از جانب « منطقة الفراغ»از آنچه گذشت روشن شد كه 

نسبت به بعضى از وقايع و حوادث صورت گرفته است بلكه به عكس دلیل بر استیعاب و شمول شريعت و شريعت 

مقصود از منطقة الفراغ اين  -چنانكه اشاره شد -توانمندى آن براى هماهنگى و همراهى با اعصار مختلف است، زيرا

ه، به حاكم اسلامى نیز اين شايستگى را اى حكمى اصیل و اولّى بخشیداست كه شريعت در عین حال كه به هر حادثه

د: گويداده كه به حسب ظروف و شرايط و مصالح اسلام و مسلمین، به آن حادثه، حكم ثانوى ببخشد مثل اينكه مى

احیاى زمین به طبیعت اوّلى مباح است ولى ولىّ امر مسلمین حق دارد كه بر اساس مقتضیاّت ظروف و شرايط از آن 

 41منع نمايد.
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 دوم: عدم تفاوت بین احکام الزامی و غیر الزامی اشکال

 اند كه: فرمودهاشكال  شهید صدر رحمه اللهبه  شیرازي حفظه الله آيت الله مكارم

تواند تغییر دهد چون معارض اصولاً چه تفاوتى بین احكام الزامى و غیر الزامى است؟ اگر احكام الزامى را ولىّ امر نمى»

)و حرام محمد حرام الى يوم القیامه( احكام غیر الزامى نیز احكام ثابت خدا و حلالهاى  استبا وجوب اطاعت خداوند 

ان اللّه يحبّ ان يؤخذ برخصه كما يحبّ ان يؤخذ » )و حلاله حلال الى يوم القیامه( و او تا روز قیامت حلال هستند

قُلْ »فرمايد: و نیز مى«  وا لا تحُرَِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْيا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُ»و در قرآن كريم آمده است: « بعزائمه

به عنوان مثال اگر «. ى اللّهِ تَفْتَرُونَأَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حرَاماً وَ حَلالًا قُلْ آللّهُ أَذنَِ لَكُمْ أَمْ عَلَ

جواز تملّک »حكم ثابتى است و نبايد تغییر كند حكم  «حرام محمد حرام الى يوم القیامه» بر اساس« احرمت رب»حكم 

و اگر ولىّ  است و نبايد تغییر كند.حكم ثابتى  «حلال محمد حلال الى يوم القیامه» نیز بر اساس« اراضى از طريق احیا

حكمى اهمّ و عروض عنوان ثانوى، رفع يد كند )مثل اينكه در تواند در صورت تزاحم با امر از احكام غیر الزامى مى

كند( از احكام الزامى نیز در حاكم اسلامى به جهت مصلحت اهمّ حكم به حرمت آن مى« جواز احیاى زمین»همان مثال 

ر ل غیتواند رفع يد كند چنانكه رسول گرامى در قصة سمره، حرمت كندن درخت و تصرفّ در مافرض تزاحم با اهمّ مى

 52«را تبديل به جواز فرمودند

ت هم از اهمی كه آن احكام در حالی اندفرموده اعتنايیبیو به عبارت ديگران گويا ايشان به احكام ترخیصیه 

 .ي برخوردارندبسیار

 داد:ارائه  پاسخ دو نوع اين اشكال می توان براي

 نقضی(جواب  اول: ) پاسخ

عدم مخالفت آن با حلال يعنی در آنجا نیز شرط صحت،  وجود داردنیز عین همین مساله در شروط ضمن عقد 

  51إِلَّا شرَطْاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحلََّ حَرَاماً.و حرام خداوند است: 

می فرمايند كه شرطی كه با الزامیات مخالف باشد اشكال دارد، اما  فقها مسئله شرط ضمن عقداما در همین 

 . كندنمیف باشد مشكلی را ايجاد مخالمباحات شرطی كه با 

ه مسئلدر همین د نگويمیدر مسئله شرط ضمن عقد فقها هر آنچه در تحريم حلال و تفاوتش در تحلیل حرام 

 . شودتواند گفته  می منطقة الفراغ
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نبايد امر پدر  در آنجا هم امر پدر هم مطرح می شود كه مانند بحث وجوب اطاعت ازاين مساله در مسائل ديگر 

در الزامیات رعايت می شود و در غیر مشهور فقها اين است كه اطاعت امر پدر هم اما  .مخالف حكم خداوند باشد

 .و اطاعت امر پدر اگر مخالف مستحبات و موافق مكروهات باشد نیز واجب است كندمیالزامیات تفاوت 

 نذر و قسم و ...؛ حكم مسئله در بابو همچنین است 

 ی(حلّجواب دوم: ) خپاس

 داد:  ارائه ی را دو گونه می توانجواب حلّ

 :يكی اين است كه همانطور كه گفته شد احكام شرعی دو دسته هستند

د و از نی و طبعه را بیان می كنلّحكم اولیه و لو خُ  ،مباحاتاحكام كه مثل اكثر  يک دسته احكام مواردي هستند

 .شود اباء ندارنداين كه عنوان ديگري بر آنها وارد 

 .اندشدهمطلق جعل به صورت اي هستند كه به گونه است اكثر الزامیات دسته ديگر كه شامل اما 

طبیعی است كه تعارض بین حكم حاكم شرعی با دسته دوم خواهد بود و حكم خداوند بر حكم حاكم شرعی  

 (لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق)مقدم می شود چرا كه 

 اول اصلا هیچ تعارضی بین حكم خداوند با حكم حاكم شرعی نیست تا معصیت خداوند صدق كند. اما در دسته

 گذاري در دسته اول را دارا خواهد بود.حاكم شرعی حق قانون بنابراين

 (دیگر حلییک جواب سوم: ) پاسخ

شهید صدر خود به نقش مباحات در اسلام واقف گونه ديگر از جواب حلی اين است كه همانطور كه گفته شد، 

 . مباحات اقتضائی، مباحات لا اقتضائی.می كندبوده است و آن ها را در علم اصول به دو قسم تقسیم 

 ست.اآنها صرفا به خاطر خلو از مفاسد و مصالح  در كه حكم اباحه گفته می شود احكامیاقتضائی به مباحات لا 

آن ها به خاطر مصلحتی در اباحه و مطلق العنان  در حكم اباحهكه  گفته می شود كامیاحمباحات اقتضائی به  اما

 ف، جعل شده است.بودن مكلّ

و همین مباحات اقتضائی گاهی اوقات آن چنان اهمیت دارند كه حتی در مقام تزاحم حفظی بر ملاكات احكام 

  52 الزامیه هم مقدم می شوند.

 ت اقتضائی نیز بر دو گونه هستند:است كه خود مباحااما نكته اي كه وجود دارد اين 

 تاسيک قسم از مباحات اقتضايی، مباحاتی هستند كه ملاک اباحه و مطلق العنان بودن در اصل آزادي مكلف 

تحت فشار تكلیف نباشد. براي مثال « هیچ كس»يعنی حتما بايد مكلف احساس آزادي داشته باشد و از طرف 
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بايد خود را  در اثر اين آزادي ها وي ی كه به شخص وسواسی داده شده است اشاره كرد كهبه آزادي هايتوان می

 در آزادي كامل ببیند و حتی الزام ولو به صورت احتیاطی از ناحیه خودش نیز صحیح نیست.

د. رقسم ديگر مباحات اقتضايی اين است كه ملاک اباحه و مطلق العنان بودن در شیئ فقط از طرف شارع وجود دا

 اما از طرف ديگر و يا حتی ،به اين معنا كه ملاک در اين است كه از طرف شارع نبايد احساس فشار تكلیف كند

مثل اين كه يک مباحی را با نذر بر  ،از ناحیه خود اگر آن كار را بر خود الزام كرد هیچ تنافی با ملاک آن ندارد

 خود واجب گرداند.

مثال زد كه در يک مدرسه برگزاري  به اين قضیه می توانیش تر بیان شد همانطور كه پبراي تقريب به ذهن  

درس اخلاق اجباري از سوي مدير مدرسه مصلحت ندارد و ملاک در اين است كه طلاب آن مدرسه در اين زمینه 

ه را باحساس آزادي كنند اما اگر خود طلبه ها با الزامات درونی و يا با نظارت گروهی بر همديگر چنین الزامی 

وجود بیاورند، مخالف با مصلحت اطلاق عنان از طرف مدير مدرسه نیست. در اين جا نیز چنین مساله اي وجود 

دارد. اگر اين نوع از اباحات اقتضائیه داشته باشیم ملاک اباحه اش در اين است كه از طرف شارع مقدس اجباري 

وسیله نذر و يا شخص ديگري مثل پدر و يا در قالب صورت نگرفته باشد اما اگر اين الزام را خود آن شخص به 

  53 شرط ضمن عقد و يا توسط حاكم به وجود بیاورد، مخالفت با اباحه شارع نكرده است.

 54 .گرددمیدر مكاسب نیز به همین مطلب بر  رحمه الله و به نظر می رسد كه كلام شیخ اعظم

بین مباحات و الزامیات تفاوت وجود دارد و نمی توان گفت كه اگر مخالفت با قوانین شرعی جايز نیست  بنابراين

در مباحات هم جايز نیست و اگر به خاطر قاعده اهم جايز است در الزامیات هم جايز است. بلكه الزامی كه شارع 

در حیطه الزامیات شرعی باشد اما در حیطه تواند نمی (طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق لا)می كند از آن جا كه 

اي از طرف شارع تنافی آيد چرا كه الزام از طرف حاكم، با حكم اباحهمباحات شرعیه هیچ مشكلی به وجود نمی

 و تعارضی پیدا نمی كند تا مخالفت با آن تلقی گردد.

 اشکال سوم: عدم مطلب جدیدی غیر از احکام ثانویه

 گري را مطرح می كنند:آيت الله مكارم اشكال دي

آنچه به عنوان ولايت ولىّ امر مسلمین تعبیر شده است آيا بیش از ولايت بر تشخیص عناوين ثانويه )كه در رأس آن »

باشد؟ آيا وقتى است( و بیش از توان صدور احكامى در راستاى اجراى احكام اولى و ثانوى مى« تقديم اهمّ بر مهمّ»

كند غیر از اين است كه چون حكم باحة شرب تنباكو را به حرمت شرب آن تبديل مىفقیهى چون میرزاى شیرازى ا

وجوب منع »و يا « وجوب حفظ عزّت اسلام و مسلمین»و يا « وجوب حفظ كیان اسلام و مسلمین»اباحه را با حكم 

                                                           
 همان  53
 26ص:  ، كتاب المكاسبدزفولى  مرتضى انصارى  54



25 

 

يا  كو را صادر كردند؟ و، متزاحم ديدند يعنى در راستاى عمل به اين عناوين، فتواى حرمت شرب تنبا«از استیلاى كفاّر

وقتى رسول گرامى به عنوان ولى امر مسلمین حكم به وجوب بذل فضل ماء وكلاء فرمودند بدين جهت نبود كه حفظ 

هاى زراعى و حیوانى دانستند و نیاز مسلمانها چنین اقتضايى داشت )چنانكه خود كیان مسلمین را مبتنى بر رشد سرمايه

ت اگر چنین اس؟ ...«(مع المدينة كان بحاجة شديدة الى إنماء الثروة الزراعیّة و الحیوانیة لان مجت»نويسد: مىآن شهید 

حكمى « تشخیص مصلحت أهمّ»گذارد و بر اساس معنا ندارد، چون ولى امر هر جا كه پا مى« فراغ»ديگر تعبیر به 

 55«خواهد به يک حكم ثانوىِ مقدمّ بر حكم اوّلى عمل نمايد.كند مىصادر مى

 :پاسخ

مهم  مساله قانون اهم وهمانطور كه بیان شد، نظريه منطقه الفراغ با احكام ثانويه ارتباطی ندارد، به عبارت ديگر 

 مساله اي غیر از احكام حكومتی است.

بله برخی از احكام حكومتی به خاطر مساله تقديم اهم بر مهم انجام می شود و در اين زمینه تفاوتی بین حوزه  

 مباحات و الزامیات وجود ندارد اما مساله تقديم اهم بر مهم از سنخ فتوا است نه حكم.

 توضیح مطلب: 

فیذ و اجراي احكامی است كه حكم آن در احكامی كه فقیه به عنوان حاكم می دهد دو گونه است: گاهی احكام تن

شرع بیان شده است، چه حكم اولی آن، مثل قانون زكات و چه حكم ثانوي آن و در مقام تزاحم مثل تزاحم يک 

حكم با اختلال نظام. كه در اينجا چه حاكم قانونی جعل كند چه نكند بر مكلف واجب است حكم شارع را انجام 

 انوي را.دهد چه حكم اولی و چه حكم ث

به عبارت ديگر چون در شرع مقدس چنین حكمی وجود دارد، فقیه به عنوان حاكم قانون جعل می كند تا آن 

 حكم شرعی را تنفیذ  و اجرا نمايد.

 اكم حبرخی موارد است كه فقیه به عنوان حاكم بر اساس مصالح اسلامی، تشريع كرده و قانون می گذارد و چون 

 ود، و اگر حاكم امري نمی كرد واجب نبود.شامر كرده است واجب می 

به عنوان مثال حضرت امام خمینی حق كپی رايت را حق شرعی ندانسته و مراعات آن را واجب نمی دانست اما 

 56می فرمايد اگر حاكم شرع بنابر مصالحی به آن امر كرده و قانون بگذارد مراعات آن واجب می شود.

ر اي وجود داشته باشد كه بع اول كه تنفیذ احكام است يا بايد عنوان شرعیتفاوت دو حكم در اين است كه در نو

بدهد و به عنوان حاكم آن را قانونی كند و يا مصلحت آن به حدي شديد باشد كه « فتوا»اساس آن فقیه بتواند 
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ر اين رد. دتحت يک عنوان فقهی ثانويه مانند اضطرار مسلمین، حفظ نظام، عدم تسلط كفار و مانند آن قرار گی

صورت است كه فقیه در اينجا كشف حكم شرعی می كند و اگر مكلف نیز مصداق آن را يافت بايد عمل كند چه 

فقیه براي آن قانون گذاشته باشد و چه نگذاشته باشد. در اين مورد است كه بر اساس قانون تزاحم )اهم و مهم( 

حكم اهم اجراء گردد و در اين زمینه قانون گذاري حتی احكام الزامی نیز می توان به كنار گذاشته شود و 

 اختصاصی به احكام مباح ندارد. چرا كه قانون گذاري تشريعی نیست بلكه تنفیذي می باشد.

وجود ندارد و مساله  ذكر كرداي كه بتوان مساله را تحت آن عنوان موارد بسیاري وجود دارد كه عنوان شرعیاما 

كه تحت عنوان اضطرار مسلمین و ... باشد. بلكه صرفا مصلحت دارد. در اين جاست  مصلحت ندارداي اندازههم به 

كه اگر در حوزه مباحات باشد وقتی حاكم اسلامی حكم می كند از باب اطیعوا الله و اطیعوا الرسوله و اولی الامر 

 منكم خودش حكم ثانوي می شود و از باب ما امره الحاكم الزامی می گردد.

يا امثال آن كه بسیاري از فقهاء عظام آن را داخل در هیچ عنوان شرعی نديدند  التالیفدر مساله حق همانطور كه 

 تا اين كه به الزام آن حكم كنند در حالیكه اصل مصلحت آن را اذعان دارند.

جراء زم الااما همین بزرگان فرموده اند كه اگر قانون كشور اسلامی باشد و حاكم اسلامی به آن حكم كرده باشد لا 

 است.

بود حق نفرض اين است كه از باب فتوا و تطبیق عنوان شرعی نمی باشد، چرا كه  ،سنخ اين حكمطبیعی است 

و اضطرار يا ضرورتی براي مسلمین نیست و الا همه مراجع به شود نمیموجب آشفتگی وضع مسلمین كپی رايت 

می كه حاكم اسلادهد میلحتی كه در آن است اين امكان را ولی مصدادند میاستناد به همین مساله، فتوا به لزومش 

؛ در اين جا خود حكم حاكم عنوان گرددمیقانون آن را الزامی گرداند و به استناد عنوان ثانوي حكم حاكم واجب 

 .ثانوي است و هیچ عنوان ثانوي ديگر وجود نداشت كه به خاطر آن حاكم حكم كند
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